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فصل ۱

پستِِ جغدی

از  از بسیاری جهات یک پسرِِ خیلی غیرعادی بود. یک دلیلش این بود که  پاتر1  هری 
تعطیلات تابستان بیش از تمام اوقاتِِ دیگرِِ سال متنفر بود. یا مثلًاً خیلی دلش می خواست 
را بکند.  این کار  بودند مخفیانه در دل شب  انجام دهد، ولی مجبورش کرده  را  تکالیفش 

علاوه بر این ها، او دست برقضا یک جادوگر بود.
مثل  را  پتوها  و  کشیده  دراز  تختش  روی  دمر  هری  و  بود  شب  دوازده  ساعت  تقریباًً 
خیمه روی سرش کشیده بود و توی یک دستش چراغ قوه بود و کتاب بزرگی با جلد چرمی 
)تاریخچۀ جادو اثر باتیلدا بَگشات2( را با تکیه به بالشش باز نگه داشته بود. هری همان‌طور 
که نوک قلم پر عقابش را روی صفحۀ کتاب پایین می آورد، با اخم دنبال چیزی می گشت که 
کمک کند مقاله اش را با عنوان »سوزاندن ساحره ها در قرن چهاردهم بی فایده بود – شرح 

دهید« بنویسد.
قلم پر بالای بندی که مناسب به نظر می رسید متوقف شد. هری عینکِِ گِِردش را روی 

بینی اش بالا زد و چراغ قوه اش را به کتاب نزدیک تر کرد و خواند:

افراد غیرجادوگر )که عموماًً ماگِِل خوانده می شوند( در دوران قرون وسطا 
تبحری  چندان  آن  تشخیص  در  اما  می ترسیدند،  جادو  از  زمانی  هر  از  بیش 
نداشتند. در مواقع نادری که یک ساحره یا جادوگر واقعی را دستگیر می کردند، 

1- Harry Potter
2- Bathilda Bagshot



2   یدغج ِتسپ

افسون  یک  جادوگر  یا  ساحره  آن  نبود.  اثرگذار  به هیچ وجه  او  سوزاندن 
آتش سردکنِِ* ساده را اجرا می کرد و بعد وانمود می کرد که از درد جیغ می کشد، 
عجیب1  وِِندِِلینِِ  کمااینکه  می برد.  لذت  ملایمی  قِِلقلک  احساس  از  واقع  در  اما 
چنان از سوزانده شدن لذت می برد که اجازه داد بالغ بر چهل و هفت بار او را با 

قیافه های مختلف دستگیر کنند.

هری قلم پر را بین دندان هایش گذاشت و دستش را زیر بالشش برد تا شیشۀ مرکّّب و یک 
لولۀ کاغذپوستی بیرون بیاورد. آهسته و خیلی با احتیاط شیشۀ مرکََب را باز کرد، قلم پرش را 
در آن فرو برد و شروع به نوشتن کرد. هرازگاهی مکث می کرد و گوشش را تیز می کرد، چون 
اگر یکی از دِِرزلی ها2 موقع رفتن به دست شویی صدای قیژقیژ قلم پرش را می‌شنید، احتمالًاً 

مابقی تابستان توی انباریِِ زیرپله حبس می شد.
خانوادۀ دِِرزلی ساکن خانۀ شمارۀ چهار خیابان پریوِِت3 دلیل آن بودند که هری هیچ وقت 
تنها  دادلی6،  پسرشان،  و  پتونیا5  خاله  ورنن4،  عمو  نمی برد.  لذت  تابستانش  تعطیلات  از 
بستگان زندۀ هری بودند. آن ها ماگل بودند و نگرششان نسبت به جادو بسیار قرون وسطایی 
و  جادوگر  که  را  درگذشتۀ هری  مادر  و  پدر  اسم  دِِرزلی ها، هیچ وقت کسی  زیر سقف  بود. 
ساحره بودند نمی برد. عمو ورنن و خاله پتونیا سال ها به این امید که جادو را به زور از وجود 
هری بیرون کنند، تا جای ممکن با او بدرفتاری کرده بودند. اما در کمال عصبانیت متوجه 
شدند که ناموفق بوده اند و حالا با این ترس زندگی می کردند که مبادا کسی بو ببرد که هری 
اکثر دو سال گذشته را در مدرسۀ سحر و جادوی هاگوارتس7 گذرانده است. این روزها نهایت 
کتاب های  تابستان  تعطیلات  آغاز  از  که  بود  این  برمی آمد  از دستشان  دِِرزلی ها  که  کاری 

Wendelin the Weird -1: این شخصیت زن است. م.
2- Dursley
3- Privet Drive
4- Vernon
5- Petunia
6- Dudley
7- Hogwarts
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درسی، چوب دستی، پاتیل و دسته جاروی هری را توی انباری بگذارند و درش را قفل کنند و 
حرف زدن با همسایه ها را برای او غدغن کنند.

چون  بود،  کرده  درست  بزرگی  مشکل  هری  برای  درسی  کتاب های  از  جدایی  این 
اساتیدش در هاگوارتس برای تعطیلات تکالیف زیادی به او داده بودند. یکی از مقاله ها را 
از بقیه و دربارۀ معجون های کوچک کننده* بود، پروفسور اسنِِیپ1 محول  که ناخوشایندتر 
کرده بود، استادی که هری کمتر از همۀ اساتید از او خوشش می آمد و باکمال میل دنبال 
از  تعطیلات  هفتۀ  اولین  در  هری  بنابراین  کند.  مجازات  را  هری  ماه  یک  تا  بود  بهانه ای 
فرصت استفاده کرده بود. زمانی که عمو ورنن و خاله پتونیا و دادلی بیرون از خانه به حیاط 
جلویی رفته بودند تا از ماشین جدید شرکت عمو ورنن تعریف و تمجید کنند )با صدای بلند، تا 
بقیۀ ساکنان خیابان هم متوجه شوند(، هری یواشکی از پله ها پایین رفته، با شیء نوک تیزی 
قفلِِ انباری زیرپله را باز کرده، چند تا از کتاب هایش را برداشته و آن ها را توی اتاقش قایم 
کرده بود. مادامی که لکۀ مرکّّبی روی ملحفه ها باقی نمی گذاشت، لازم نبود دِِرزلی ها بدانند 

که شب ها جادو می خواند.
هری فعلًاً دلش نمی خواست با خاله و شوهرخاله اش مشاجره ای پیدا کند چون همین 
حالا هم با او سرِِ لج افتاده بودند؛ دلیلش هم این بود که یک هفته بعد از شروع تعطیلات 

مدرسه یکی از دوستانِِ جادوگرِِ هری با تلفن تماس گرفته بود.
بود، در خانواده ای کاملًاً  از بهترین دوستان هری در هاگوارتس  رون ویزلی2 که یکی 
آن ها  از  هری  که  می دانست  زیادی  چیزهای  او  دلیل  همین  به  بود.  شده  بزرگ  جادوگر 
بی اطلاع بود، اما تا به آن روز هیچ وقت از تلفن استفاده نکرده بود. از بخت بد، کسی که 

گوشی تلفن را برداشت عمو ورنن بود.
»ورنن دِِرزلی هستم، بفرمایید.«

هری که در آن لحظه اتفاقی توی اتاق بود، وقتی صدای پاسخ رون را شنید خشکش زد.

1- Snape
2- Ron Weasley




